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Abstract 
According to semantic theories, one of the best ways to understand the 

meaning of words, along with the use of vocabulary resources and etc., is to 

use the feature of contrast. The present study deals with the semantic 

analysis of the opposition of the words “Yamin” and “Shemal” in the Holy 

Quran, while in this opposition, “Yamin” is presented to “Shemal”, and in 

addition to the opposition, the use of the context of the preceding and 

following verses is also considered. . Sometimes, from the context or the 

meaning of the opposite word, some meanings are understood that cannot be 

seen in any dictionary. Besides, there is a semantic affinity between the 

understood meaning and the original word. Based on the findings of this 

research, the words yamin and north generally mean "right" and "left", but 

they have other secondary meanings that are related to the main meaning. 

Other meanings of the word Yamin are power, goodness, ownership, 

agreement and oath, all of which are related to the right hand. The word 

north, in addition to left hand and left side, conveys the meaning of 

weakness and (spiritual) weakness, which is related to the original meaning. 

But when the word ashab is added to these two words, they no longer mean 

directions, and this matter has been overlooked by most translators, and the 

meaning has not been fulfilled.  

Keywords: Qur'an, Narration, Semantics, Opposition, Yamin, Shemal, 
Context. 
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 با میکر قرآن یهاترجمه در «شمال» و «نیمی» واژگان تقابل

 یمعناشناس کردیرو

 رانیا تهران، انیفرهنگ دانشگاه ،اتیاله اریاستاد تباریکاظم یمحمّدعل
  

 قدرآندانشگاه تربیت مددر  ، میکر قرآن ریتفس ارشد یکارشناس ییسفلا یقو بازودار نیحس
 ، مشهد، ایرانکریم

  

 یعطائ احمدزاده حجتّ
 مشدهد، یفردوسد دانشدگاه ،ثیحدد و قرآن علوم ارشد یکارشناس
 رانیا مشهد،

 چکیده
 لغت منابع از استفاده کنار در واژگان، یمعنا فهم یهاروش نیبهتر از یکی ،یمعناشناخت اتینظر اساس بر

 «شمال» و «نیمی» واژگان تقابل یمعناشناخت یبررس به حاضر پژوهش. است تقابل یژگیو از بردن بهره ،... و

 علاوه و دارد قرار توجه مورد زین شمال بر نیمی میتقد تقابل، نیا در نکهیا ضمن پردازد،یم میکر قرآن در

 یبرخ مقابل، واژة یمعنا ای اقیس یرو از گاه. است نظر مد زین بعد و قبل اتیآ اقیس از استفاده تقابل، بر

 اصل و شدهدهیفهم یمعنا نیب نکهیا ضمن. خوردینم چشم به یلغت کتاب چیه در که شودیم دهیفهم یمعان

 یمعنا به عام طور به شمال و نیمی یهاواژه پژوهش، نیا یهاافتهی یمبنا بر. دارد وجود ییمعنا قرابت واژه،

 واژة یمعان گرید از. است مرتبط یاصل یمعنا با که دارند یگرید یفرع یمعان اما هستند، «چپ» و «راست»

 زین شمال واژة. دارد ارتباط راست دست با یهمگ که است سوگند و مانیپ ت،یمالک ر،یخ قدرت، ن،یمی

 مرتبط یاصل یمعنا با که رساندیم را( یمعنو) ضعف و شقاوت یمعنا چپ، سمت و چپ دست بر علاوه

 نگاه از امر نیا و ستندین جهات یمعنا به گرید گردد، اضافه کلمه دو نیا به اصحاب واژة که یزمان اما. است

 .استنشده ادا معنا حقّ مانده، مغفول مترجمان شتریب

 .اقیس شمال، ن،یمی تقابل، ،یمعناشناخت ت،یروا ،قرآن :هاواژهکلید
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 . مقدمه1
های بسایار کاه در عاین کتاابی اسات باا رااهری زیباا، بااطنی ژرف و شاگفتی قرآن کریم
نیافتنی دارد. ابعاااد گوناااگون همتااا و دسااتبیااانی بی ةبااع عمیااق اساات و شاایو، سااادگی
هااا بررساای اساات و باارای شااناخت آن درخااوراز چناادین زاویااه  قاارآن کااریمهااای زیبایی
هاا، ند. یکی از این روشهست آیند که برای فهم بهتر واژگان مورد نیازهایی به کار میدانش

مفااهیم آیاات  ،آن ةه باه واسا واژگان، تقابل معنایی و روابط مفهومی است کا یمعناشناس
توان به بهتر می ،و در نتیجه گرددیتری از واژه حاصل متوصیف دقیق ،آشکارتر شده قرآن
 «شامال»و  «یماین» ةدو واژ سایشنااابتادا معن ،در این پژوهش ها و اعجاز آن پی برد.زیبایی

باه منظاور  ،کلمااتمفرد و جمع بودن این نیز سپع به دلایل تقدیم و تأخیر و  ،بررسی شده
اشااره  قارآنهای و در راساتای نقاد و اصالار ترجماه قرآن کریمهای پنهان آیات فهم لایه
 .استگردیده

 پژوهش ۀپیشین. 1ـ1
باه  تاوانیکاه ما اساتانجاام شده قارآنمعناشناسی واژگاان  ةدر زمین ییهاتاکنون پژوهش

 اشاره نمود: زیر موارد
کاه  یمعناشناسا یهااند به کمک برخی روشکردهلسانی فشارکی و اکبری راد تلاش ا 

بافات  نیازبرای درک معنی کاربرد دارد و باا اساتفاده از رواباط معناایی در سا ه جملاه و 
 یهاااز یک واژه باا واژه ترقیدیگر، شناختی دق یهایا تقابل معنایی یک واژه با واژه ،زبانی

 (.86: 3168راد، ر.ک؛ لسانی فشارکی و اکبریدیگر ارائه دهند)
 قارآن ةترجما خود نقش تقابل معنایی در ةمقال درو کرد زعفرانلو  یسید مهدی سجادا 

ر.ک؛ ساجادی و کارد زعفرانلااو، ) اسااتو چاارچوب معناشناسای زبااانی را بررسای نماوده
3131 :68). 
و معناشناسای آن  «ارض»و  «سماء»تقابل مکانی واژگان  ،خود ةنامانیدر پا یمریم نخعا 
ده کاه ضامن معناشناسای ایان کاراسات. وی تلااش بررسای نماوده قرآن کریمسیاق  دررا 

ارائاه  قارآن کاریمآن را در آیاات  ریواژگان، بحث تقابل این دو واژه و دلایل تقدیم و تأخ
 .(3131ر.ک؛ نخعی، ) دهد
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آنگاه بررسی و « یسار»و « یمین» ةمعناشناسی دو واژ شودیتلاش محاضر نیز پژوهش  در
تقابال  یشاناختییباایو ز ریآیات، علت تقادیم و تاأخ ةدر ترجمها آنبه نقش تقابل معنایی 

شاده در ایان مقالاه واژگاان انتخااب باارةاشااره شاود. تااکنون در قرآن کریمشده در انجام
 جدید و حائز اهمیت است. نظراست و این پژوهش از این پژوهشی انجام نشده

 تعریف تقابل. 2
برابار شادن،  ،)مصادر( روی هم واقع شادنهشدن، روب شدن، برابر روهبه معنای روب «تقابل»

ایان واژه  ،همچناین .است «تقابلات» ،و جمع آن باشدیگردیدن، برابری و همبری م رویارو
. حکما تقابل را باه امتنااا اجتمااا دو اندنیز آورده روی هم واقع شدنرا به برابر شدن، روبه
ضوا واحد یا محال واحاد، از جهات واحاد و در زماان واحاد تعریاف شیء متخالف درمو

 ، ج3111طوسای،  و 363 :3 ، ج3161رازی،  ؛136 :3ج  .،م 6131سینا، ابنر.کغ ) اندکرده
 کاه صاورت ایان باه اناد،داده قرار اشکال مورد را تعریف این طباطبایی علامه البته .(11 :3

ی، ئطباطباار.ک؛ اند )اجتمااا را اسات رادی دانساتهتعریاف، جاز قیاد  تمام قیود مذکور در
 (.311 :3 ، ج3161

 انواع تقابل معنایی. 3
 است: زیرانواا تقابل معنایی در واژگان از نظر معناشناسان به شرر 

این نوا تقابل در میان صفاتی وجود دارد که به لحاظ کیفیات، قابال  :تقابل مدرجالف. 
ها به صاورت صافت ها، کاربرد آنهای صوری این متقابلنیستند. یکی از ملاک یبنددرجه

مثلاا   دیگر نیست؛ ةهای متقابل، اثبات واژنفی یکی از واژه ،تفصیلی است. در چنین شرای ی
و  336: 3166 )صافوی،« جلال جوان است»ضرورتا  به این معنا نیست که  ،«نیست جلال پیر»

 (.63 :.م 6111 کریستال، ر.ک؛
اسات؛  دیگار ةاثبات واژ ،متقابلة تقابل مکمل: در تقابل مکمل، نفی یکی از دو واژب. 

« جلال مارده اسات»ضرورتا  به این معناست که  ،«جلال زنده نیست»شود یعنی وقتی گفته می
 .(63: .م 6111 کریستال، و ر.ک؛ 336: 3166 )صفوی،
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مثال ؛ دوساویه باا یکادیگر قارار دارناد ةراب ها در این دسته از تقابل دوسویه: تقابلج. 
 ،«جلال کتابی از جواد خریده باشاد»به این معنی که اگر  ...؛و« شوهر زن/»، «فروش خرید/»

 .«استجواد کتابی به جلال فروخته»پع 
« آماد» ،اسات. در چناین تقاابلی« رفت/ آماد» ،بارز این نوا تقابل ةنمون جهتی: تقابل د.

: 3166 صافوی،ر.ک؛ مستلزم حرکت به سوی یا از سوی گویناده اسات ) ،«رفت»نسبت به 
 کند.این نوا تقابل، حرکت را توصیف می ،در واقع .(333

سااز های منفیواژههای متقابل به کمک تکواژه ،در این نوا تقابل تقابل واژگانی: هـ .
 .(333همان: ر.ک؛ « )آگاه/ ناآگاه»مثل ؛ دیگر قرار دارندیکدر تقابل با 

 هااآن شود که مفهاومبه دو واژه محدود می ،تقابل معنایی ةبحث دربار تباین معنایی: و.
نوعی تقابل معنایی است کاه میاان مفهاوم  ،در تقابل با یکدیگر است. تباین معنایی در اصل

 ،هاایی نظیار شامالتوان گروهه میزمینآید. در این معنایی پدید می ةچند واژه در یک حوز
ها، تأیید دیگر اعضای این حوزه گرفت که نفی یکی از آن غرب را در نظرو شرق  ،جنوب
 .(363ا361همان: ر.ک؛ است )

 «یمین». بررسی واژة 4

 قرآن کریمدر  «یمین» ةمعنایی واژ ةبررسی حوز. 1ـ4
 ةآیا 81ساوره و  11باار در  13، خاودکه به هماراه مشاتقات است  «ن م ی» ،این واژه ةریش

 .التفاسیر نور(افزار جامعنرمر.ک؛ است )به کار رفته قرآن کریم

 در معاجم «یمین» ةبررسی واژ. 2ـ4
باه  ،«قادرت در خیار»اصل واحاد در مااده، باه معناای پژوهان معاصر، به باور یکی از قرآن

 اسات کاه باه معناای ضاعف و زیاادی در شارّ «شامم»مقابال  نق ة و« زیادی در خیر»همراه 
لاذا نیااز باه  ؛جایز اسات «برکت و زیادی ،خیر ،م لق قدرت»آن در  ةماد. استعمال باشدمی

اسات کاه باه  ترکیانزد «برکت»آن به مفهوم  ةتا معانی دیگر خارج گردد. ماد ،قرینه دارد
اند از عباری و ساریانی گرفتاه شاده «لافحَ»و  «یمین»است. اما  «فیض و زیادی خیر»معنای 

در دسات راسات، قادرت و ایان واژه اده وجاود دارد. ها و اصل ماکه چنین تناسبی بین آن
تقویات و  ،و در حلاف نیاز شادت، برخلاف دست چاپ، زیادی قوت و فعالیت نهفته است
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باه هماان اصال  ،زیادی اعتبار در کار وجود دارد. اطلاق ماده در تمام مشتقات و استعمالات
ان  مـِن  ثُـمَّ  ک ـ ةمانناد آیا ؛مقالیه و مقامیه وجود داشته باشد ةمگر آنکه قرین، گرددیبازم

ف ـرُوا و الَّ ـذیِن  ک  الْمَیمَنةَِابُ أ صْح  ئِک أوُل  * بِالْمرَْحَمةَِاص وْا اص وْا بِالصَّ برِْ و  ت و الَّ ذیِن  آم نُوا و  ت و 

دلالت بر زیادت و استمرار در خیار  «ةمیمن»که  (36ا31البلد/ ) الْمَشْأَمةَِا هُمْ أ صْحابُ اتِن بِآی 

 .است« ةمشأم» ،آن ةو قرین کندیم
اسام ، «نیمَاأَ» ،(16ماریم/ ) اًاهُ ن جِیَّو  ق رَّ بْن  م نِیانِبِ الطَُّورِ الْأ اهُ مِنْ ج اد ین و  ن ة ایادر آ
و ایان فضایلت و دارد  «خیر و برکات ،تفضیل در قوت»است که دلالت بر  «یمن» ازتفضیل 

توجهات حضارت بااری تعاالی باه ایان  نیزیمن در وادی طور از جهت معنوی و روحانی و 
زیارا جانار راسات یاا ؛ اشتباه اسات یاترجمه ،«راست»بر معنای  «ایمن» حمل مکان است.

 ةباه خلااف مفهاومی کاه بیاان شاد. در آیا ،«امتیاز و خصوصیتی نداشات» ،چپ وادی طور
 ومْ  ج نَّ اتٌمُ الْی بُشرْاکُ انِهِمْم ینُورُهُمْ ب ین  أ یدِیهِمْ و  بِأ  یسعْ ی اتِ الْمُؤْمِنِین  و الْمُؤْمِن ومْ  ت ر ی ی 
افکاار و نیاات بااطنی و  ،قلبی و ( نیز پخش شدن نور به دلیل توجهات روحانی36الحدید/ )

اسات متجلّای گردیده هااآن منان است که بین دو دست و در مقابلممة شداعمال کسرنیز 
 (.686 :31ج  ،3186مص فوی، ر.ک؛ )

اسات. وی دهکاربررسای را ، پیراماون ایان مااده، مشاتقات بیشاتری العربلسانصاحر 
ضادّ  «یُمان»و گفته  استآورده که در روایات نیز این معنا آمده «برکت»را به معنای  «یُمن»
اسات. به کاار رفتاه «یَمنَِ، تیَمنََّ و استیَمنََ یَمنَُ، یُمنا  و» یهاغهیشوم( است و در ص= ) «شمم»
یعناای خداونااد  ،«اللااهُ الیااامنِ و»اساات.  «میااامین» ،نیااز از همااین ریشااه و جمااع آن «میَمُااون»

اسات.  «زَمَان»که جمع  «اَزمنُ»مانند:  ؛است «یَمنَ»جمع  «اَیمنُ»و  «اَیامنِ»دهنده است. برکت
قَدِمَ فلانٌ علای أَیمَان »: استآمدهنیز  صحارک. در یعنی مردی میمون و مبار ،«رجل اَیمنُ»

بامیمنات و یعنای فلاانی اسات؛  «یُمان»باه معناای نیاز  «یمین» ،که در نتیجه «الیمیِن أَی الیمنْ
باه معناای اصاحاب  «اصحاب المیمناه»است و  «یُمن»هم به معنای  «میَمنَه». مبارکی وارد شد

باه معناای  «یمین»سشان بابرکت بودند و آن را ضایع نکردند. فْنَبه سبر یعنی  ؛مبارک است

او را باا » ؛ یعنای،(11 حاقهّ/ال)ینمِنهُ بِالی ا مِذن خ أ ل  :استآمده قرآننیز در قوّت  قدرت و
 ض ربًا بـِالی مِینِ ْ  ف ر اغ  ع ل یهِمهمچنین، در عبارت . «میکنیو مجازات م میریگیقدرت م

 ة. در آیا«ی بر آنان وارد کرداضربهبا قدرت »(، در معنای قدرت است؛ یعنی 31)الصّافّات/ 
 م  انِهِمْم ـیثُمَّ  ل آتِینَّ هُمْ منِْ ب ینِ أ یدِیهِمْ و  منِْ خ لفِْهِمْ و  ع ـنْ أ = چاون یاد ) ،ائِلِهِمْو  ع ـنْ ش ـ
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بارای هار آنچاه »: شاودیماچنینای معناای آیاه  ،دست(، عضاو اصالی بارای تصارف اسات
هاا را باه گمراهای آن ،چاه باا دسات چاپ( ،کسر کناد )چاه باا دسات راسات خواهدیم
ر.ک؛ م اسات )ساَ همگای بارای قَ «اَیمُ اللاه»و « اِیمنُُ الله»، «اَیمنُُ الله» یهاغهی. ص«کشاندیم

و  اساتمنظور را تکارار نمودهراغر نیز م الر ابن .(113ا116 :31ج  .،ق 3131 ،منظورابن
و  میشاویمانع او ما»یعنی  ؛(11)الحاقه/  نِیمِیل أ خ ذنْا مِنْهُ بِالْ: استتنها یک جمله افزوده

یعنای ماانع او بااش و  ؛«نَلااَفُ ینٍمِایَبِ ْ  ذخُا». عباارت «میریاگیدستش را از انجام آن کار م
 (.631 :3 .، جق 3136راغر اصفهانی، ر.ک؛ دستش را از انجام آن کار بگیر )

 «یمین» ةپژوهان درباردیدگاه مفسّران و قرآن. 3ـ4
أ نْ ت ب ـرَُّوا و   مْانکُِم ـیلِأ  عرُْضةًَت جْع لُوا اللَّ ه   و  لا  ة، در آی«أیمان» ة، کلمالمیزاناز نظر صاحر 

 «سوگند» به معنای« یمین»جمع  ،(661بقره/ ال) یمٌیعٌ ع لِت تَّ قُوا و  تُصْلِحُوا ب ین  النَّ اسِ و اللَّ هُ س مِ
اناد، چاون در باین عارب گرفته «دست راسات»به معنای  «یمین» ةو این معنا را از کلم است

 ، یااکردنادییا بیعت ما، بستندیم یا عهد، خوردندیمرسوم و معمول بود که وقتی سوگند م
، برای اینکه بفهمانند عمل نامبرده ق عی شد، به یکدیگر دسات دادندیانجام م یامعامله مثلا 
ا أ ت  ة(. ایشان در آیا116 :6 .، جق 3131 ی،ئطباطبار.ک؛ ) دادندیم ا نُـودِی مـِنْ اه ـف ل مَّ ـ

 ر بَُّ العْـال مین  إِنَِّی أ ن ا اللَّ هُ یا مُوس أ نْ ی  الش َجرَةَِمنِ   الْمُبارَکةِ الْبُقْعةَِفِی  م نِیادِ الْأ اطِئِ الْو ش 
که  «أیسر»است، در مقابل «جانر راست» ،«نیمَأَ» ةمراد از کلمکه  سدینویم ،(11قصص/ال)

و باه  وادی اسات «سامت راسات»در اینجاا، « یمنأ»از و مقصود  به معنای سمت چپ است
ر.ک؛ نبایاد اعتنااء کارد ) ،اسات «شاومی»در مقابال « یمن»از  «ایمن»اند: آنچه بعضی گفته

 (.11 :38 .، جق 3131 ی،ئطباطبا

لُوا منِْ رِزْقِ ر بَّکِـمْ و  الٍ کُینٍ و  شِم مِج نَّ تانِ ع نْ ی  ةٌآیَنِهِمْ م سکْ  یلِس ب إٍ فِان  ل ق دْ ک در آیة 

 گوید:می البیانمجمعصاحر  .(31/ أ)سب و  ر بٌَّ غ فُورٌ بلَْدَةٌ طَیبةٌَاشکْرُوا ل هُ 
گرفتاه  ،باشادیکه باه معناای چاپ ما "شمال"یمین به معنای راست و مقابل »
ف أ صْحابُ عبارتِ  ذیل(. ایشان 111 :1 .، جق 3111 زمخشری،ر.ک؛ است )شده

حابُ: دردیاافزایما (6واقعاه/ ال) الْمَیمنََةةِابُ ا أ صْح م  الْمَیمنََةِ ، الْمَیمنََةةِ ف أ صـْ
ضحاک و جبائی گویند: یعنی یاران دست راست و ایشان آن کساانی هساتند کاه 

ها مردمای و بعضی گویند: آن شودیدست راست ایشان داده م اعمالشان به ةپروند
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هاا . حسن و ربیع گویناد: آنروندیهستند که جانر راست را گرفته و به بهشت م
باه  ،یاران و اصحاب برکت و میمنت بودند بر خودشان و ثواب از خادای سابحان

آنچه سعی و کوشش نمودند از طاعت و پیاروی از )خاط پیاامبر و اماام( و ایشاان 
آنگاه خداوند سبحان پیامبرش را از حال ایشان به شگفتی . پیروان نیکوکاران بودند

 .(318 :61، ج 3116طبرسی، ) «و تعجّر انداخته برای بزرگداشت مقامشان

 و کاربرد آن در آیات «یمین»ة واژگان مشتق از ماد. 4ـ4

 یمین: راست. 1ـ4ـ4
  ج َّدًا لِل َّـهِ و هُـمْ و ا الْی مِـینِ ع نِ ظِل الُهُ ی ت ف ی َّأُ ش یْءٍ منِْ الل َّهُ خ ل ق  م اأ و ل مْ ی ر وْا إِل ى م ائِلِ سُـ لش ـَّ

اند کاه چچگوناه  اسات، ننگریساتهآیا به چیزهایی که خدا آفریده»؛ (16نحل/ال)  د اخرِوُن 
و برای خدا در حال فروتنی سر بر خاک  گرددهایشان از راست و چاز جوانر  چپ میسایه
 «.سایند؟می

 یمین: دست راست. 2ـ4ـ4
 ظْل مُـون  یُ اب هُمْ و  لـا ت ن  کِؤُقرْ ی  ئِک ف أوُل  نِهِیمِی اب هُ بِت امِهِمْ ف م نْ أوُتِی کِاسٍ بِإِم لَّ  أُن ومْ  ن دْعُو کُی

خوانیم. پاع یاد کن  روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرامیچ»؛ (13سراء/ لإ)ا یلاًف تِ
خوانناد و باه قادر خاود را می ةاش را به دست راستش دهند، آناان کارناماکع کارنامه هر
 «.شودها ستم نمیخرمایی به آن ةهست کِخَنَ

پع با دست »؛ (31 ات/افّصّال) نِ یمیف راغ  ع ل یهِمْ ض رْباً بِالْهمچنین است در آیة 
 !«.ها زدن گرفتراست، بر سر آن

 سوگند ؛أیمان: جمع یمین. 3ـ4ـ4
 یمٌمْ و اللَّ هُ غ فُورٌ ح لِس ب تْ قُلُوبکُُا ک مْ بِم اخِذُکُؤ نْ یُکِو ل  مْانکُِم یأ  یمُ اللَّ هُ بِاللَّ غْوِ فِاخِذُکُؤ یُ لا 
، کنادیساوگندهای بیهاوده و لغوتاان مماخاذه نما سابرخداوند شما را باه »؛ (661بقره/ ال)

مماخاذه  ،کسار کارده )قصاد ساوگند حقیقای داشاته( تاانیهاآنچه دلرای ولکن شما را ب
 .«و خداوند بسیار آمرزنده و بردبار است کندیم
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 پیمان ؛ن: جمع یمینأیما. 4ـ4ـ4
ُِیب هُمْ ف آتُوهُمْ ن صِـ  مْانکُُم یین  ع ق د تْ أ و الْأ قرْ بُون  و الَّ ذِانِ الِد الِی مِمَّ ا ت ر ک الْو ا م و لٍَّ ج ع لْن و  لک

و  خویشااوندان ،و از آنچاه پادر و ماادر»؛ (11نساء/ ال) یداًش هِ ءٍیلَِّ ش کُ یان  ع ل إِنَّ  اللَّ ه  ک 
زناان  اند، برای هر یک چاز مردان و اید، بر جای گذاشتهکسانی که شما چبا آنان  پیمان بسته

هماواره بار هار چیازی  ونادزیرا خدا ؛ایم. پع نصیبشان را به ایشان بدهیدوارثانی قرار داده
 .«گواه است

 أیمن: راست. 5ـ4ـ4
 اًاهُ ن جِیَّو  ق رَّ بْن  م نِیانِبِ الطَُّورِ الْأ اهُ منِْ ج اد ین و  ن  /و از جانر راست طور، او »؛ (16)مریم

 «.او را به خود نزدیک ساختیم ،با وی راز گفتیمرا ندا دادیم و در حالی که 

 یمین: قدرت. 6ـ4ـ4
 نِـهِیمِی اتٌ بِاتُ م طْویَِّ ـاو و السَّ م  امةَِالْقِیَومْ  یعاً ق بْض تُهُ ی ا ق د روُا اللَّ ه  ح قَّ  ق دْرهِِ و  الْأ رْضُ ج مِو  م 

اند به بزرگی نشناخته ،خدا را آنچنان که باید و»؛ (81زمر/ ال) ون شرِْکُع مَّ ا یُ یال ان هُ و  ت ع سُبْح 
هاا درپیچیاده باه چقادرت  اوسات و آسامان ةو حال آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضا

 «.گردانند  شریک مییاو منزّه است و برتر است از آنچه چبا و .دست اوست

 من و سعادتمَیمَنهَ: یُ. 7ـ4ـ4
 الْمَیمَنةَِ ابُأ صْح  ئِک أوُل (36بلد/ال) و سعادتندخوشبختی ها اصحاب آن»؛». 

زیرا سیاق آیه حاکی از آن ؛ دهدیمعنا م «برکت و سعادت»به معنای  «یمن» ،در این آیه
لاذا  ؛جهت مفهومی ندارد ،به عبارتی ؛معناستبی ،دست راست یا چپ بودن واست که جز

 .گرددیمعنا به سعادت و شقاوت برم

 بندیجمع. 8ـ4ـ4
دسات راسات و سامت » ،به بررسی کتار لغات و تفاسایر، معناای غالار ایان واژهبا توجه 
اسات، از قبیال: قادرت، خیار، اساتفاده شده قرآن کاریماست. تمام مواردی که در  «راست

؛ زیارا دسات راسات نمااد ناددارمالکیت، پیمان و سوگند، ارتباط معنایی باا دسات راسات 
چیازی در  ،. همچناینباشادیپیمان بستن و ساوگند خاوردن ما ةقدرت، خیر رساندن، وسیل
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دست کسی بودن، استعاره و نمادی از مالکیت شیء برای آن شاخص اسات. البتاه صااحر 
ن را انظار دیگار مفسار ،است و در بعضی مواردرا ارائه نموده یترقیمعنای دق المیزانتفسیر 

ح م  الْمَیمَنةَِ ابُف أ صْح  ةدر آی ،مثال عنوان به ؛دینماینیز نقد م واقعاه/ ال) الْمَیمَنَةةِ ابُا أ صْـ
اناد: گفته و انادمعناا کرده «دسات راسات»یعنای ، «یمین»را به  «میمنه»ن ااز مفسر یبعض ،(6
ایان  و ،، باه خلااف دیگارانشاودیاعمالشان به دست راستشان داده ما ةنام «اصحاب میمنه»

 «أصاحاب مشائمه» ،«اصحاب میمنه»مقابل در این آیه، تفسیر صحیحی نیست، برای اینکه در
بایاد در مقاابلش اصاحاب  ،باود «دسات راسات»باه معناای  «میمناه» و اگاراست گرفته قرار
 قرار گیرد. «طرف دست چپ»یعنی  ،«میسره»

 قرآن کریمدر  «شمال» ةمعنایی واژ ةبررسی حوز. 5ـ4
آیه از  33سوره و  3بار در  36، خودباشد که به همراه مشتقات می «ش م ل» ،این واژه ةریش

 .جامع التفاسیر نور(ر.ک؛ است )به کار رفته قرآن کریم

 در معاجم «شمال» ةبررسی واژ. 1ـ5ـ4
، باه دانادیما «امار بار چیازی ةاحاطا»را  مشمل» ة، اصل واحد در مادالتحقیقکتاب ة سندینو

با عمومیت اداره و احاطاه در  «شمل»طوری که آن را بپوشاند و بر آن من بق گردد. تفاوت 
ی کاه یابه لباس یاا ردا دلیل،. به همین شودیلحاظ م «ان باق»جهت  «شمل»این است که در 
به معنای م اوعه و اثرپذیری از بااب افتعاال اسات  «اشِتِمال»گویند.  «شَملهَ» ،سینه را بپوشاند

ت م ل تْ ح ـرَّ م  أ مِ الْـأُنْی ی  ر ینِقلُْ آلذَّ ک  ةایمانند آ، کندیکه دلالت بر اختیار فعل م ینِ أ مَّ ـا اشْـ

هاا  را آیا چخدا  نرهااچی آنبگو »؛ یعنی (311نعام/ لأ)ا نْتُمْ شُه داء ینِ أ مْ کُامُ الْأُنْی ی ع ل یهِ أ رْح 
ها گویی رحَمِ؛ «است؟گرفته م آن دو ماده در برحِها را؟ یا آنچه را که رَیا ماده ،حرام کرده

 اند.شامل شده ،درونشان استرا آنچه  ،ب خودااختیار و انتخبه 
است. اصل در آن، جهات خاارج است که از عبری گرفته شده «یمین» در مقابلِ «شِمال»

مال در  ،از شیء است و دلالت بر دست یا سمت چپ به اعتبار مجاورت است. اما جهات شاِ
 «یساار»و  «یماین»که در  ندسته یمیمقابل جهت جنوب است. مفاهیم قدرت و ضعف، مفاه

دارد،  نااند. همان طور که اصاحاب یماین دلالات بار قادرت روحاانی و معناوی مممنانهفته
دو جهات  «شامال»و  «یماین» نقاص و انکساار کفاار دارد. ،اصحاب شمال دلالت بر ضاعف
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چه عقلی. مفهاوم جاامع ایان دو، هماان قاوت و ضاعف انساان  ،ه حسیچ ؛ندهست مقابل هم
و با ضعف، انکسار همراه است. لذا دادن کتاب به دست راست یا ، برکت ،است که با قوت

 چپ به معنای دادن آن به انسان در حال قوت یا ضعف )روحانی( است.
 م نْ أ یم ـنَّ هُمْ منِْ ب ینِ أ یدِیهِمْ و  منِْ خ لْفِهِمْ و  ع ثُمَّ  ل آتِی عراف/ لاأ)ا ائِلِهِمْانِهِمْ و  ع ـنْ ش ـ

هاا آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آن (؛ یعنی31
باه معناای اعماال معناوی و روحاانی اسات. در سامت  ،آیاهاین راست و چپ در «. تازممی

باعاث قاوت و برکات  اهاراست سالکان، عمل صاله، سخن راست و نظر حق است که این
خ اا و عصایان اسات کاه باعاث ضاعف و انکساار  ،ند و در سمت چپ ایشان، گنااهشومی

کاه منظاور از جلاو و پشات سار ساالک، خاط و مسایر  شاودیاست. پع مقصود آیه این م
را منع کند و از حرکت بازدارد و منظور او تا  ،شودیها وارد مسالک است که شی ان از آن

امور دنیوی است که خارج از خط سالک است و شی ان مخصوصا  بارای  ،از راست و چپ
 .(311ا318 :8 ، ج3186مص فوی، ر.ک؛ ) شودیها وارد موسوسه از آن

 :دیگویمنظور مابن
مُل اسات. در ،أَشمُْلٌ ،و جمع آن، ضدّ یمین ،شمال» و   ةآیا باارةشمَائِل و شاُ

ات باه معناای منهیّا ،: شامائل در آیاهدیاگویزجاج ما ائِلِهِمانِهِمْ و  ع نْ ش م ع نْ أ یم 
انساان کسار  کاه باه وسایلةآنچاه  اسات از معنای عبارت که است. نیز گفته شده

در روایات  ،. همچناینردیاگیدو دسات انجاام ما باه کماکزیرا اعماال ؛ شودیم
 احِبُهُی صاَ عْ َا: یُالَقَافَ رآنَالقُا رَکَم، ذَلَّسَآلِهِ وَوَ یهِلَعَ ی اللهُلَّ، صَیَّبِالنَّ است: أَنَّآمده

در روز قیامات باه دسات راسات  قارآن :هالِمَشاِ الخُلْادَ بِوَ هِینِامِیَبِ لکَالمُ ةِامَیَالقِومَ یَ
کاه  کندیع ا مرا جاودانگی  ،و به دست چپ صاحبش را مُلک بهشت ،صاحبش

است. بودن وی  ةبلکه به معنای مالکیت وی و در قبض ،نه به معنای وضع در دست
 ؛با لبااس پوشاانده شاد :. اِشتملَزنندیاست که به آن فال بد م یاطیر شِمال، پرنده

مِشملَ: لباسی که با آن  ؛ها را شامل شدم: آنهُلَاَشمَ ؛دشیه: با آن پوشانده لَعَ لَمَاِشتَ
بارای هایچ  ؛مل اشاَ  هِتِیی بَا صَلیَّ فِم إِذَضرُُّ أحََدکَُیَ : لاَثی. فی الحدشوندیپوشانده م

منظور، )ابن «یک از شما ضرری ندارد که با یک لباس در داخل خانه نماز بخوانید
 (.113ا181 :33 .، جق 3131
 گوید:و می داندیو دست راست م «جنوب»مقابل  ةرا نق  «الشِّمَال» ،مفرداتصاحر 
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مَال"خاوی را هام پوشااندم. خلاق و یاگوسفند را با پارچه :الشّاةشمََلْتُ »  "شاِ
. پوشااندیما و ردیاگیطبیعات انساان را فراما ،فراگیار یازیرا مثل پارچه؛ اندگفته

 "خمار"نامیدن . پوشاندیو م داردیالشَّمُول: یعنی خمر، برای اینکه عقل را پنهان م
چاون ، خمار باه هماین واژه اسات مثل نام خاودِ ،عقل است ةبه شمول که پوشانند

 "عا رِّدَتَامُ وُ یا دِرتَامُ"مثال  ،هِیفِسَبِ مُشْتمَِلاَ اءَ. جَاستتارکننده و پوشاننده است "خمر"
مََِّّةٌاش را بر تان داشات. و رداء و زره یعنی مسلّه به شمشیر آمد؛ است و  ناقةةشِةِ
 3136 )راغار اصافهانی، «لٌ: شتر تندرو که مثل وزش باد شمال ساریع اساتشمِْلاَ
 (.116 :6ج  .،ق

پیرامون افراد، به  ،و در اص لار قرآنی «سمت چپ»در لغت به  «شمال» ةواژ ،در نتیجه
 .گرددیاطلاق م «افراد شقی و گمراه»

 آن ةپژوهان درباردیدگاه مفسّران و قرآن. 2ـ5ـ4

 الْی میِنِ ع نِ ظِل الهُُ ی ت ف ی َّأُ ش یْءٍ منِْ  الل َّهُ خ ل ق  م اأ و ل مْ ی ر وْا إِل ى  ةذیل آی المیزان رتفسیصاحر 

 :دیگوی( م16نحل/ ال) لش َّم ائِلِ سجُ َّدًا للِ َّهِ و همُْ د اخرِوُن و ا

و جماع آوردن آن  )چپ( و مقابل یمین )راست( اسات "شمال" جمع "شمائل"ةکلم»
مفاروض کاه پشات  یهابه اعتبار این بوده که تمام سامت ،با اینکه طرف چپ یکی است
هاا، آن ةو در مقابال هما اساتهماه را چاپ حسااب کرده ،سر و طرف چپ قرار بگیرند

باه  ،چناد دانساته یهاهیواحاد را صااحر ساا ءیکه اگر شچنان است؛قرار دادهرا راست 
 .(116113 :36 .، جق 3131 ی،ئ)طباطبا «همین اعتبار است

م مِـینِ و  ذ ات  الْی و  نقُ لَِّبُهُمْ ذ  ة، ذیل آیالبیانمجمعصاحر  ( 36کهاف/ ال) الِات  الشّـَِ
 :سدینویم

ان آن ها را نفرساید و لباسها خسته و آزرده نشود و زمین بدن آنبرای اینکه پیکر آن»
ها را از پهلوی راست به پهلوی چپ و از پهلوی چپ به پهلاوی راسات کهنه نشود، ما آن

تا جریاان کاارش باه اتماام  ،یعنی او را مهلت دهید ،بقره( ة)در سور مَیسرََةٍ .میدیگردانیم
اماام از ساهم غاارمین )در اسات، که اگر قرض خود را در کار نیاک مصارف کرده برسد

 .(336: 1ج  ،3116 )طبرسی، «زکات( قرض او را ادا کند

اسات. علات اینکاه  «آساانی»یعنی  ،«یسر»به معنای قمار است. اصل این کلمه از  «میسِر»
نامند، این است کاه آن را بارای ساهل شادن کارهاا باه فاال نیاک می «یسار»دست چپ را 
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ر.ک؛ شاود )اند و یا اینکه با کمک به دسات راسات، موجار آساان شادن عمال میگرفته
 (.381 :1 ج ،همان

ائِلِهِمْ انِهِمْ و  ع نْ ش م یهِمْ و  منِْ خ لفِْهِمْ و  ع نْ أ یم نَّ هُمْ منِْ ب ینِ أ یدِثُمَّ  ل آتِی  ةزمخشری در آی

 :دیگویم (31عراف/لأ)ا رین اکِت جِدُ أ کی ر هُمْ ش  و  لا 
اسات و شامائل را باه معناای سامت یمین و شمال را در مقابل هم قرار داده ،این آیه»
 مشی ان هر بامداد در چهار جا برای»اند: که از شقیق بلخی روایت کردهچنان ؛داندیچپ م
از  ؛عان یمینای ؛از پشات سار مان :و من خلفای ؛فرا روی من :من بین یدی: کندیکمین م

، شاودیاز سمت چپ من. اما وقتی فاراروی مان رااهر ما ؛و عن شمالی ؛سمت راست من
 خاوانمیخدا آمرزنده و مهربان است. پع آن عبارت قرآنی را م ،گوید: بیمناک نباشمی
( و چاون از پشات 66)طاه/  حاًالِص  ل مِع  و  ن آم  و  اب ت  ْ  نم ارٌ لِفَّ غ ی ل نَِّإِ و : دیفرمایکه م

و من ایان آیاه  ترساندیم ،امکه در گذشته داشته ییهای، مرا از کاستشودیسر من راهر م
اماا  ،(8)هاود/ اه ـقِْ  زفِی الْأ رْضِ إِلاَّ  ع ل ی اللَّ ـهِ رِ داَب َةٍا منِْ و  م : دیفرمایکه م خوانمیرا م

و مان آن آیاه را  دیاآی، بارای ساتودن نازد مان ماشودیوقتی از سمت راست من راهر م
(. اما وقتی از سمت چاپ بار 366عراف/ لأ)ا لِلْمتَُّ قین  الْعاقِبَةُو  : دیفرمایکه م خوانمیم

 خاوانمیاست و من آن آیه را ماآمدهم برای برانگیختن شهوات به سوی ،شودیمن راهر م
: 36ج  .،ق 3111 ( )زمخشاری،11 /أ)ساب شتْ هُون ا ی یل  ب ین هُمْ و  ب ین  م و  حِ: دیفرمایکه م
161.) 

ا ینِ و  إِذ مِـات  الْی هفِْهِـمْ ذ و رُ ع نْ ک ا ط ل ع تْ تَّ ز و  ت ر ی الشَّ مْس  إِذ یة آ ذیل ، ویهمچنین

هْدِ اللَّ هُ ف هُو  الْمُهْت دِ اتِ اللَّ هِ م نْ ی منِْ آی  لِک مِنْهُ ذ  فَجْوةٍَ یالِ و  هُمْ فِات  الشَِّم غ ر ب تْ ت قرِْضُهُمْ ذ 

داً اًضْلِلْ ف ل نْ ت جِد  ل هُ و لِیَّو  م نْ یُ  و در «راسات»را باه معناای  «یماین» ،(31کهاف/ ال) مرُْشِـ
 است:سروده ذو الرّمهَّ کهچنان ؛استگرفته «چپ»را به معنای  «شمال» ،مقابل آن

 فِرِشااْ ازَ مُوَقْااأَنَ ضااْ رِقْیَ نٍی رُعْاالَااإِ»
 

 «سُارِوَفَااانَّ الْهِانِمَاااأَیْ نْعَااا وَ الا مَشاااِ  
 

 نادیمایپیها را از سمت چپ ماکوه یهایاند و بلندبه زنانی که در کجاوه نشسته»یعنی؛ 
 (.111 :6 .، جق 3111 )زمخشری،« اندقرار گرفتهدلاوران  و سمت راستشان هم
ح الِ م ـابُ الشَِّم و  أ صْح  ةنیز ذیل آی التحریر والتنویرنویسندة تفسیر  م ا أ صْـ  الِابُ الشّـَِ

ند کاه هماان اَهاا اصاحاب شاقاوتیعنای آن ؛هاقَّشَمَالْ ابُحَصْأَ مْهُ: »دیگوی( م13 /واقعهال)
صااحر فای و  بحار المحایطصااحر  .(613 :61ج تا، بیعاشور، )ابن «معنای ملحوظ است
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، ج .ق 3161ابوحیان، ر.ک؛ ) دانندیبختی مها را اصحاب شمم و نگوننیز آن ضلال القرآن
 .(1181 :8، ج .ق 3136 شاذلی،ر.ک؛ ( )61 :31

 و کاربرد آن در آیات «شمال»واژگان مشتق از . 3ـ5ـ4

 شِمال: چپ. 1ـ1ـ5ـ4
 یدٌالِ ق عِع نِ الشَِّم ینِ و  مِانِ ع نِ الْی ت ل قَّ ی الْمُت ل قَِّی إِذْ ی /به یااد آر( آنگااه کاه آن »؛ (31 )ق(

)افکاار و اعماال او را( دریافات  ،او نشساته "چپ"، از راست و از کنندهافتی( درةدو )فرشت
 .«کنندیم

 شِمال: دست چپ. 2ـ1ـ5ـ4
ِابِیهت ل مْ أوُت  کِ یت نِیا ل قُولُ ی الِهِ ف ی اب هُ بِشِم ت و  أ مَّ ا م نْ أوُتِی ک (61حاقه/ ال) و اما کسی که »؛

 «.شدیام به من داده نم: ای کاش نامهدیگویداده شود، م "دست چپش"عمل( او به ی نامه)

 : شقاوت1شِمال. 3ـ1ـ5ـ4
 م ا أ صْح الِ م ابُ الشَِّم و  أ صْح چاه  !و )اماا( یااران دسات چاپ»؛ (13واقعاه/ ال) الِابُ الشّـَِ

 .«شدگان(نامه به دست چپ داده شقاوتمندانِ") !هستند یاران دست چپ؟

 شمائِل: جمع شِمال، سمت چپ. 4ـ1ـ5ـ4
 ت جِـدُ أ کی ـر هُمْ  ائِلِهِمْ و  لـا انِهِمْ و  ع نْ ش م یهِمْ و  منِْ خ لْفِهِمْ و  ع نْ أ یم نَّ هُمْ منِْ ب ینِ أ یدِثُمَّ  ل آتِی

ها از پیش رو و از پشت سرشان و از طارف راسات سپع بر آن»؛ (31الأعراف/ ) ین رِاکِش 
هاا را سپاساگزار درخواهم آمد )و وسوساه خاواهم کارد( و بیشاتر آن "چپشان"و از طرف 

 !«.نخواهی یافت

 اشتمال: در برگرفتن. 5ـ1ـ5ـ4
َأ مَّ ـا ، ینِر ینِ ح ـرَّ م  أ مِ الْـأُنْی ی اجٍ مِن  الضَّ أْنِ اثْن ینِ و  مِن  الْم عـْزِ اثْن ـینِ قُـلْ آلـذَّ ک أ زوْ  ةَثَمانِی

هشت جفت را »؛ (311 نعام/لأ)ا ادِقین نْتُمْ ص بِعِلْمٍ إِنْ کُ یینِ ن بَِّئُوناشْت م ل تْ ع ل یهِ أ رْحامُ الْأُنْی ی 
ز دو فارد )نار و از گوسفند دو فرد )نار و مااده( و از بُا ؛با جفتش را آفرید ()هشت فرد توأم
ز دو )جفت اهلای جفت آفرید، از گوسفند دو جفت )اهلی و وحشی( و از بُ ماده(. یا هشت
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هاا را؟ یاا آنچاه را یاا ماده اساتبگو: آیا خداوناد نرهاای آن دو را حارام کرده .و وحشی(
؟ باه مان از روی علام و اسات، حرام کردهبر گرفته م آن دو ماده درحِرا( که رَ ییهانی)جن

 «.؟دییگویم اگر راست ،دانش خبر دهید

 بندیجمع. 6ـ1ـ5ـ4
معناای ، سمت چپ و دست چپ است. علااوه بار معناای چاپشمال،  معنای غالر در واژة

اسات و اصاحاب  آنمقابال در و یماین  واژةمخاالف کاه  رساندیشقاوت و ضعف را نیز م
بلکه اهال شار و شاقاوت بودناد و رور خاود را ضاایع ، شِمال را چون نه اهل خیر و برکت

خود که از لحااظ  ةجهنمیان با دیدن پروند ،گویی در روز قیامت ؛این نام نامیدندبه ، کردند
بااری از و باا کولاه گردنادیما یحاالیمعنوی نیز سبک و ضعیف است، دچاار ضاعف و با

خداوناد  ناو حتای پشات خاود را باه ماأمور ستانندیناامیدی آن را از سمت چپ خویش م
 شاانشان به دسات چپای اعمال ةنام ،ولی در نهایتبینند، نان را ة آنها و پروندتا آن ،کنندیم

اعماال  ةناما ،در حالی که بهشتیان سرخوش و امیدوار باه رحمات پروردگاار، شودیداده م
کاه در  رسادیما. باه نظار کنندیروی( خویش دریافت مبهخویش را از سمت راست )و رو

و  ترقیادق ةمعنوی )شقاوت( ترجم، به معنای ضعف «شمال» واژة، «اصحاب الشّمال»ترکیر 
 است.ی بهتر

 یمین و شمال ةترجمه و توضیح آیات مشتمل بر ماد. 6ـ4

ِح ابُ الشَِّمالِ م و  أ صْح  *خرِیِن  آمَّنِ  ال ثُل َةٌو   *مَّنِ  الْأ وَّ لِین   ثُل َةٌ * مِینِصْح ابِ الْی أل ابُ ا أ صْـ

 .(13ا16 واقعه/ال) الشَِّمالِ

 ترجمه مترجم

 المیزان

این سرنوشت مخصوص اصحاب یمین است که هم در گذشتگان بسیارند و هام 
شاان باه ای اعماال ةچه اصاحاب شامالی؟ )ناما !و اما اصحاب شمال ،در آیندگان

 .(شودیرم به دست چپشان داده مجُ ةنشان

 ییرضا
و جمعای از  ( پیشینندیهاراست است. جمعی از )ملت دستِ ( برای یارانِهانی)ا
 چپ! دستِ کدامند یارانِ !چپ دستِ و یارانِ؛ ( پسینیهالت)م

 مشکینی

همه( برای یااران دسات راسات اسات کاه گروهای انباوه از پیشاینیان )از  هانی)ا
و )اماا(  ؛ندهساتو گروه انبوهی از متأخران )از آخارین امات(  گذشته( یهاامت

چه هستند یاران دست چپ؟ )شقاوتمندان نامه به دسات چاپ  !یاران دست چپ
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 شدگان(.داده

 زادهمصباح
و یااران  ؛گروهای از پیشاینیان و گروهای از پساینیان ،راسات جانارِ برای یاارانِ

 ی؟!چپ جانرِ چه یارانِ !چپ جانرِ

 یاالهی قمشه

و  بهشتی مخصوص اصحاب یماین اسات کاه جمعای از پیشاینیان یهااین نعمت
 ةو اما اصحاب شومی و شقاوت )کاه ناما جمعی از امت رسول آخر زمان هستند

 چقدر روزگارشان سخت است! ،عملشان به دست چپ است(

 شیرازی مکارم

های نخستینند و گروهی همه برای اصحاب یمین است که گروهی از امّت هانیا
عمالشاان ا ة)که ناما ؟!چه اصحاب شمالی !های آخرین! و اصحاب شمالاز امّت
 .(شودیها داده مرمشان به دست چپ آنجُ ةبه نشان

 نقد و بررسی 
اناد به معنای راست و چپ ترجمه کرده ،مذکور ةرا در آی «شمال»و  «یمین»ها غالر ترجمه

اند. دانساته «شمال»، معنای شقاوت را مندرج در واژة یاو برخی مانند مشکینی و الهی قمشه
اناد. از آنجاا کاه اشااره کرده «شامال»و مکارم نیز به مجرم بودن گاروه  المیزان یهاترجمه

رم با آیات بیشتر از مفهوم جُ «شقاوت»سیاق آیه مربوط به کلیت جهنمی بودن است، مفهوم 
الهای  ةآنکاه ترجما رغمباهترجماه اسات.  نیترقیالاذا ترجمااة مشاکینی دق ؛م ابقت دارد

شاوم بهاره بارده کاه باا آیاه  ةباه دلیال آنکاه از واژولای ، از شقاوت استفاده کرده یاقمشه
شاده انجاام یهایطبق بررسکه  ذکر استشایان است.  بهتر مشکینی ةسازگار نیست، ترجم

بارداری از واژگاان و پارده ةلله مشکینی غالبا  از لحالظ ترجمآیت  ة، ترجمهاهدر میان تراج
بررسای  ،یکای از علال آنو  دارد افضالیت هاهسیمای آیه و کل جمله نسبت به دیگر ترجم

اناد، معناا زیرا در برخی آیات مشکل که معنای اضاافی بیاان فرموده ؛آیات در تفاسیر است
 .کندیشده در تفسیر برابری معینا  با بیان ارائه

 کاربرد یمین و شمال در احادیث. 7ـ4
ََّةٍمْ بخِیَرٍ أَوْ قَالَ: إِذَا هَمَّ أَحَدُکُ (ا)أَبِی عبَْدِاللهَِّعنَ »ـ  ی َانیَنِ فَاإِنَّ عَانْ یَ صةِ مَالهِِ شاَ میِنِاهِ وَ شاِ
هرگااه : فرمودناد )ا(امام صاادق»؛ (311 :6 .، جق 3111)کلینی،  «هُ عنَْ ذَلِکافَّکَیُ بَادِرْ لاَفَلیُْ

 .شاوندیدو شی ان از راست و چاپ او حاضار ما ،یکی از شما نیت انجام امر خیری را نمود
 «.تا او را از خیر منع نکنند ،پع باید به سرعت عمل خیر را انجام دهد
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أَلتْهُُ عَانِ الْمَلَکَا»ـ  عْلَمَاانِ بِالاذَّنْرِ إِذَا ینِ هَالْ یَعنَْ عبَْدِاللهَِّ بنِْ مُوسَی بنِْ جَعْفَرٍ عنَْ أَبیِهِ قَالَ: ساَ
نِیفِ وَ رِیهُ ال یِّرِ سَوَاءٌ قُلْتُ لَا قَاالَ إِنَّ الْعَبْادَ إِذَا رِیهُ الکَْ فَقَالَ الْحَسَنَةِفْعَلهَُ أَوِ أَرَادَ الْعبَْدُ أَنْ یَ

مَالِ قُامْ فَإِنَّاهُ قَادْ هَامَّ یرَ الرِّیهِ فَقَالَ صَاحِرُ الیَْخَرَجَ نَفَسهُُ طِ بِالْحَسَنَةِهمََّ  احِرِ الشاِّ مِاینِ لِصاَ

هُ مُنْاتنَِ  بِالسَّیئَةِانَ لِسَانهُُ قَلَمهَُ وَ رِیقهُُ مِدَادَهُ فَأَثبْتَهََا لهَُ وَ إِذَا همََّ ا کَهَلَعَفَإِذَا فَ بِالْحَسَنَةِ خَارَجَ نفََساُ

انهُُ ا کَهَلَعَفَإِذَا هُوَ فَ بِالسَّیئَةِمیِنِ قِفْ فَإِنهَُّ قَدْ همََّ قُولُ صَاحِرُ الشِّمَالِ لِصَاحِرِ الیَْالرِّیهِ فیََ انَ لِساَ
 :سامال شاد ا()از اماام بااقر»؛ (163 :6ج  .،ق 3111)کلینی،  «هِیمهَُ وَ رِیقهُُ مِدَادَهُ وَ أَثبْتَهََا عَلَقَلَ

آن انجاام باه  یاهنگامی کاه بناده ،دانندیهمراه انسان، گناه و نیکی انسان را م کِلَآیا دو مَ
نیاک مسااوی اسات؟ گفاتم ناه. فرماود:  ةنیت کند؟ حضرت فرمود: آیاا باوی باد و رایحا

خوش به مشاام فرشاتگان  یاحهیاز وی را ،بنده به عمل نیکی مبادرت ورزدراستی هرگاه به
برخیز و  :دیگویم هایکاتر بد ة( به فرشتهایکیکاتر ن ةالیمین )فرشتکاتر رسد، صاحر

کاتر، عمال را  ةفرشت ،است. چون بنده عمل را انجام دهدبرو که وی به نیکی اهتمام نموده
از وی باوی بادی باه مشاام فرشاتگان  ،و زمانی که به بدی نیت کند دینمایبرای وی ثبت م

)از نوشاتن  :دیاگویالیمین ما( به صاحرهایکاتر بد ةالشمال )فرشتصاحر. بنابراین، رسد
الشمال آن عمال را بارای به محض عملی نمودن نیت بد، صاحرو  ،دست نگهدار حسنات(

 .«دینمایثبت ماو 
ولُ اللَّاهِ  (ا)الحْکَمِ عنَْ فَضْلِ بنِْ عثُْمَانَ الْمُرَادِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَاا عَبْادِ اللَّاهِ»ـ  یقُاولُ قَاالَ رَساُ

نَةِهُامُّ الْعَبْادُ یَ ا عَلَی اللهَِّ بَعْدهَنَُّ إِلَّا هَالِک ْ  هْلِکنَّ فیِهِ لمَْ یُأَرْبَعٌ منَْ کُ (ص) عْمَلُهَاا فیََ بِالْحَسةَ

را  وَ یَهَالَمَتهِِ وَ إِنْ هُاوَ عَبِحُسنِْ نیَِّ حَسَنَةًعْمَلهَْا کتَرَ اللهَُّ لهَُ فَإِنْ هُو لمَْ یَ هُامُّ ا کتَارَ اللَّاهُ لَاهُ عَشاْ

اعَاتٍ وَ قَاالَ ا هَلَمَوَ إِنْ هوَُ عَ ءٌیکتَرْ عَلیَهِ شَعْمَلهَْا لَمْ یُعْمَلهََا فَإِنْ لَمْ یَأَنْ یَ بِالسَّیئَةِ أجُِّلَ سبَْعَ ساَ

ی أَنْ یَ نَةٍتبِْعَهَاا صَاحِرُ الْحَسنََاتِ لِصَاحِرِ السیَّئَاتِ وَ هُوَ صَاحِرُ الشِّمَالِ لَاا تَعجَْالْ عَساَ  بِحَسةَ
ستِْغفَْارِ فَاإِنْ إِالِ أَوِ (331)هود/  ئاتِیذهْبِنَْ السَّإِنَّ الْحَسنَاتِ یُ ا قُولُتَمحُْوهَا فَإِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ یَ

الْعَزِیزَ الحَْکایمَ الْغَفُاورَ الارحَّیِمَ ذَا  الشَّهَادَةِأَستَْغفِْرُ اللهََّ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالمَِ الْغَیرِ وَ ا هُوَ قَالَ
اعَاتٍ وَ لَامْ یتبِْعْهَاا وَ إِنْ مَضاَ  ءٌیتَارْ عَلَیاهِ شاَ کْالجَْلَالِ وَ الإِْکرَامِ وَ أتَوُبُ إِلیَهِ لَامْ یُ بْعُ ساَ تْ ساَ

یئَاتِ  بِحَسَنَةٍ احِرِ الساَّ نَاتِ لِصاَ احِرُ الحَْساَ قِی الْمَحْارُومِأُوَاستِْغفَْارٍ قَاالَ صاَ  «کتُارْ عَلَای الشاَّ
 .(111ا163 :6 .، جق 3111)کلینی، 
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ذکار  «الحساتاتصااحر»و  «الیماینصاحر»، هایکیکاتر ن ةنام فرشتنیز در روایت بالا 
ناام  «السایئاتصااحر»باا عناوان ،«الشمالصاحر»علاوه بر  هایکاتر بد ةاست و فرشتشده

فرمود اگر  (ص)اکرم از قول پیامبر )ا(است. مضمون روایت این است که امام صادقبرده شده
ه دَ ،و اگار آن را انجاام دهاد شاودیبرای او یک حسانه نوشاته ما ،عبدی به نیکی نیت کند

اگر آن را انجاام ندهاد، بارایش چیازی نوشاته  ،و اگرعبدی به عمل سوئی نیت کند ،حسنه
الحسنات صاحر آنگاه، و هفت ساعت بگذرد و توبه نکندو اگر آن را انجام دهد  شودینم

 «.بنویع علیه این فرد شقی محروم» :دیگویالسیئات مبه صاحر
باه معناای  «الیماینصاحر»نی ی بین یک لفظ مشترک یعیحائز اهمیت، قرابت معنا ةنکت
به معنای مممن اهال خیار  «الیمینصاحر»کاتر خیرات که در روایات بررسی شد و  ةفرشت

مرکّر، ارتباطی باا خیار و ساعادت  ةدر هر دو معنای این واژ ،و سعادت است؛ به بیان دیگر
اسات. یعنای کاتار خیار  ،فرشاته باارةیعنی عامل خیار اسات و در ،بنده بارةنهفته است. در
کاه اهال شارّ و گنااه اسات و  یابناده .الشمال نیاز هماین گوناه اساتصاحر ةپیرامون واژ

که مسئول ثبت شرور بنده است. لذا در هر دو معنای این واژه مرکّر، ارتبااطی باا  یافرشته
 «الیماینصااحر»اسات،  «نیهمنش»به معنای  «صاحر»شرّ و شقاوت نهفته است. از آنجا که 

شاده در دفتار اعماال ثبات یهاایکایدر مورد بنده که فاعل و عامل است، یعنای همنشاین ن
در روایت برای فرشاته در کناار سایاق آیاات « الیمینصاحر» و این م لر از عبارت« انسان

و  إِنَّ  ، فهمیاده شاد: دانادیمسورة انف ار که فرشتگان را کاتر و ضابط اعمال خیر و شر 

و البته بر شاما »؛ (36ا31/ نف ارلإ)ا عْل مُون  م ا ت فعْ لُون ی  * اتِبِین ر امًا ک کِ *ین  ظِِِح افِمْ ل ع ل یکُ
نگهبانانی است؛ بزرگوارانی نویسنده )از فرشاتگان( کاه )رااهر و بااطن و خلاوص و ریاا و 

 «.دانندیم، دیکنیممراتر کمال و نقص( آنچه را 
صاحر اعمال شارّ و صافتی بارای فرشاتة کاتار صفت انسان « الشمالصاحر»بنابراین، 

کاتر خیراتِ انساان و انساان خَیّار  فرشتاة، یعنی «الیمینصاحر»شرور است که در تقابل با 
 است.

 قرآنآیات  در «شمال»و  «یمین»تقابل واژگان . 8ـ4
معنای از تماام جهاات باه اساتثنای ، در این نوا تقابل .تقابل این دو واژه از نوا مکمل است

بنادی و هیچ نوا پیوستار درجاه، یکسان است اصلی که در آن با هم اختلاف دارند ةمشخص
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باه ایان معنای کاه  ؛ج اساتتقابل مدرّ مقابلِ ة. این نوا تقابل، نق 6بین دو واژه وجود ندارد
پاذیر اولا  نفی یکی از دو واژة متقابل، ضارورتا  اثباات دیگاری اسات و ثانیاا  صافات درجاه

حالات  ،و در نتیجاه رونادینی به صورت تفضیلی، عاالی و براباری باه کاار نماامع و نیستند
 مدرج و مکمال وجاود دارد، ایان اسات کاه یهاتقابل بارةکه در یاپیوستاری ندارند. نکته

مکمال  یهاااما در میان متقابل ،دستوری، صفت هستند ةمدرج، همه از نظر مقول یهامتقابل

یماین و  ةواژ«. جهانم /ةجنّة»یاا  «نهاار لیال/»مانند:  ؛اردعلاوه بر صفات، اسامی هم وجود د
 اند.گرفته در مقابل هم قرار قرآن ةآی 1سوره و  8بار در  1 ،شمال

  ت جِدُ أ کی ر هُمْ  ائِلِهِمْ و  لا انِهِمْ و  ع نْ ش م یهِمْ و  منِْ خ لْفِهِمْ و  ع نْ أ یم نَّ هُمْ منِْ ب ینِ أ یدِثُمَّ  ل آتِی

 .(31عراف/ لأ)ا رین اکِش 
  ج َّدًا لِل َّـهِ و هُـمْ و ا الْی مِینِ ع نِ ظِل الُهُ ی ت ف ی َّأُ ش یْءٍ منِْ الل َّهُ خ ل ق  م اأ و ل مْ ی ر وْا إِل ى لش َّم ائِلِ سُـ

 .(16نحل/ ال)  د اخرِوُن 
  هُمْ ذ ینِ و  إِذ مِـات  الْی هفِْهِـمْ ذ و رُ ع ـنْ ک ا ط ل ع تْ تَّ ز و  ت ر ی الشَّ مْس  إِذ ات  ا غ ر ب ـتْ ت قرْضُِـ

 .(31کهف/ ال) الشَِّمالِ
  الٍینٍ و  شِم مِانِ ع نْ ی ج نَّ ت  ةٌآیَنِهِمْ م سکْ  یان  لِس ب إٍ فِل ق دْ ک (31/ أ)سب. 
  الِات  الشَِّم ینِ و  ذ مِات  الْی اظاً و  هُمْ رُقُودٌ و  نُق لَِّبُهُمْ ذ و  ت حْس بُهُمْ أ یق (36کهف/ ال). 
  یدٌینِ و  ع نِ الشَِّمالِ ق عِمِانِ ع نِ الْی ت ل قَّ ی الْمُت ل قَِّی إِذْ ی  /(31)ق. 
  ین الِ عزِِینِ و  ع نِ الشَِّم مِع نِ الْی (11معارج/ ال). 

یعنای هماان جهاات مشاهور  ،«چاپ»و  «راسات»غالبا  به معناای  «شمال»و  «یمین»تقابل 
به  «الشمالاصحاب»و «الیمیناصحاب»مانند  ،زمانی که به صورت ترکیر اضافیمگر است، 
و ترجماه باه معناای جهاات چاپ و  باشدیم «شقاوت»و  «سعادت»به معنای که  رودیکار م

 راست صحیه نیست.

 ریتقدیم و تأخ. 9ـ4
. در اساتگویی ی زیباشناختی و خلاصههااز نشانه و قرآنی بیانی هاتقدیم و تأخیر از سبک

اند. این کاار برخی الفاظ، مقدم یا ممخر از جایگاه خویش در آیات آورده شده قرآن کریم
دلالات دارد، بار  قارآن کاریممند است و بر اعجاز بیاانی کاملا  نظام علاوه بر اینکه اصولی و

ر آیاتی با سااختا، قرآن کریمافزاید. در سن سبک نیز میزیبایی اسلوب و شیوایی تعبیر و حُ
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اسات و مشابه وجود دارد که در ایان آیاات، گااهی اسالوب تقادیم و تاأخیر باه کاار رفتاه
 المیازان، البیانمجمعباشند. با بررسی تفاسیر ها، حامل غرض خاصی میشک این اسلوببی
 ،هاا در برخاورد باا ایان دساته از آیااتشاویم کاه عملکارد آن، متوجه این مهم مینمونهو 

در پاساخگویی باه تقادیم و تاأخیر آیاات متشاابه  تفسیر المیازانتاب است. بازمتفاوت بوده
 المیزاندر مرتباة بعد از  نمونه تفسیربهتر است و پع از آن، عملکرد  دیگر لفظی، از تفاسیر

در این موضوا، رویکرد و تلاش خاصای انجاام  البیانمجمعگیرد. امّا صاحر تفسیر قرار می
است که در اداماه باه آن اشااره تشابه میان آیات اشاره کردهاست و تنها در مواردی به نداده

 خواهد شد.
 به دو وضعیت برمی خوریم قرآنتقدیم و تأخیرهای در 

اما وقتی دانستیم که از قبیل تقادیم و  ،به حسر راهر، معنای آیه مشکل است وضعیت اول:
 شود.تأخیر است، معنای آن روشن می

است. در این صاورت، ساخن تقدیم و تأخیر باعث ابهام در فهم معنا نشده :وضعیت دوم
: تبارک، ؛ از قبیالانداز علت تقدیم و تاأخیر اسات کاه فوایاد مختلفای بارای آن برشامرده

 و 11اا16 :1 .، جق 3163 سایوطی،ر.ک؛ تشریف، تعظیم، مناسبت، ترغیر و بارانگیختن )
 (.611 :1 ق.، ج 3131زرکشی، 

 «شمال»بر  «یمین»در شکل تقدیم  «شمال»و  «یمین»تقابل . 11ـ4
اساتعمال  ةباه علات غلباایان کاه شاده  مقدم «شمال»همیشه بر  «یمین»واژة ، قرآن کریمدر 

 به بررسی این تقابل خواهیم پرداخت. ،. در ادامهاست
* ِم یهِمْ و  منِْ خ لْفِهِمْ و  ع نْ أ یم ـثُمَّ  ل آتِینَّ هُمْ منِْ ب ینِ أ ید ت جِـدُ  ائِلِهِمْ و  لـا انِهِمْ و  ع ـنْ ش ـ

 .(31عراف/ لأ)ا رین اکِأ کی ر هُمْ ش 
، «مِانْ بَاینِ أَیادِیهمِْ» است. مقصاود ازمقابل اسم آمده اسم درشکل به  ،تقابل در این آیه

م اابق آماال  حوادثی که خوشایند و ؛دیآیحوادثی است که در زندگی برای آدمی پیش م
کدورت عیش اوست، چون ابلیع در هر دو حال کار خود  ةیا ناگوار و مای و،و آرزوهای ا

 ةاولااد و اعقااب اوسات، چاون انساان نسابت باه آیناد ،«هِاملفِخَ ْ  منِ» و مراد از کندیرا م
. ایان هماان شادیاندیمکااره ما یاهاا از پاارهآن ةاولادش نیز آمال و آرزوها دارد و درباار

سامت » اسات و منظاور ازنام نهااده «ی انالشّ خ واتِ اتبااِ» ضلالتی است که خداوند آن را
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وی را  ،به این معنا که فحشا و منکرات را در نظر آدمای جلاوه داده ؛باشدیم ینیدیب ،«چپ
. ساازدیع و شاهوات وادار مافْابه ارتکاب معاصی و آلودگی به گناهان و پیاروی هاوای نَ

 :دیگویزمخشری مطباطبائی به نقل از 
را کاه  "نماِ" لفظ ،"مهِلفِخَ ْ  نمِ" و "مِنْ بیَنِ أیَدیِهمِْ"چرا نسبت به :کسی بپرسداگر »

را کاه بارای تجااوز  "عان" لفظ ،"شمائل" و "ایمان" و در استعمال کرد ،برای ابتداء است
باه باه هار حرفای کاه باه مفعول ،: فعل به طاور کلایمییگویبکار برد؟ در جواب م ،است

و هماان  گارددیفیاه متعادی مابه همان حرف و به همان وسیله به مفعولٌ ،شودیمتعدی م
 نیاز فیاهدر تعدی به مفعاولٌ، حروف تعدیه مختلف است ،بهطوری که در تعدی به مفعولٌ

 شیمعناا ،"نلااَفُ ینِماِیَ ْ  نعاَ عَلِجَ لانٌفُ"مثلا  در عبارت  ؛گرددیحروف تعدیه مختلف م
ایان اسات کاه فلاانی در طارف راسات فلاان کاع باا فاصاله طاوری نشسات کاه گاویی 

در اثر کثرت اساتفاده در . اما است "هینِمِیَ ْ  نعَ" این معنای لغوی .به او بچسبد خواهدینم
 .(16 :6 : ج3111)طباطبایی،  «شودینشستن به کار گرفته م سمِهر دو قِ

برای این چهار جهت دیاده  یترقیاست، تفسیر عمنقل شده )ا(در روایتی که از امام باقر
 :دیفرمایم. ایشان شودیم

رو این است که آخارت و جهاانی را  "پیشِ"منظور از آمدن شی ان به سراغ انسان از»
این اسات  "سر پشتِ" و منظور از دهدیدر نظر او سبک و ساده جلوه م ،که در پیش دارد

خل از پرداخت حقوق واجر باه خااطر ها را به گردآوری اموال و تجمع ثروت و بُکه آن
این است که اماور معناوی را  "راست طرفِ" و منظور از کندیفرزندان و وارثان دعوت م

این اسات  "چپ طرفِ" و منظور از سازدیشبهات و ایجاد شک و تردید ضایع م ةبه وسیل
: 8 ج ،3113، )مکاارم شایرازی «دهادیها جلوه ماوات را در نظر آنی و شهکه لذات مادّ

331). 

*  لش َّم ائِلِ سُج َّدًا لِل َّهِ و هُمْ و ا الْی مِینِ ع نِ ظِل الُهُ ی ت ف ی َّأُ ش یْءٍ منِْ الل َّهُ خ ل ق  م اأ و ل مْ ی ر وْا إِل ى

 .(16نحل/ ال) د اخرِوُن 
*  یدٌالِ ق عِینِ و  ع نِ الشَِّم مِالْمُت ل قَِّیانِ ع نِ الْی ت ل قَّ ی إِذْ ی  /(31)ق. 

 «الِ قَعیِدٌعنَِ الیْمیِنِ وَ عنَِ الشِّمَ»ة . جملاستاسم آمدهنیز در قالر دو  آیاتتقابل در این 
کاه یکای در سامت  یایعنی دو فرشاته؛ است «یدٌعِقَ الِمَالشِّ نِعَ وَ یدٌعِقَ ینِمِالیَ نِعَ» در تقدیر

. منظور از سامت راسات و سامت چاپ، راسات و استراست و یکی در سمت چپ نشسته
)ر.ک؛ طباطباایی،  اسات« نشساته»، یعنای «قاعاد»به معناای  «قَعیِدٌ»ة و کلم چپ آدمی است

 (.116: 36 ج، 3111
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 بندیجمع. 11ـ4
دست راست و سمت راست است. تماام  ،معنای غالر در این واژه «یمین»در ارتباط با واژة 
قدرت، خیر، مالکیات، پیماان »از  است استعمال شده که عبارت قرآن کریممواردی که در 

نمااد قادرت، خیار  ،؛ زیرا دست راستدارندارتباط معنایی با دست راست همه ، «و سوگند
ی غالار معناانیاز  «شامال»واژة  است. درباارةپیمان بستن و سوگند خوردن  ةرساندن، وسیل

سمت چپ و دست چپ است. علاوه بر معنای چپ )در مقابل یمین(، معنای شاقاوت  ،واژه
مال را  رساندی)معنوی( را نیز م و ضعف که برخلاف و در مقابل یماین اسات و اصاحاب شاِ

باه  ،بلکه اهل شر و شقاوت بودند و رور خاود را ضاایع کردناد ،چون نه اهل خیر و برکت
 این نام نامیدند.

 گیرینتیجه
از نماید کاه درک بیشاتری در مخاطر ایجاد می و شوقی است و شور قرآنتقابل از اعجاز 

شاده در ایان مقالاه، داشته باشد. به هر شکل با توجه به تحلیال و بررسای انجاام قرآناعجاز 
 نتایج ذیل به دست آمد:

باه ؛ دیاآیئل ماهمراه شمال و شما ،باشد «راست»هر زمان یمین و ایمان به معنای جهت 
حتماا  بایاد باا شامال ، باشادیا دست راسات راست سمت یمینی که به معنای  دیگر، عبارت
اسات. بیاید مقابل آن در آیاه ذکار نشده «قدرت»تا جهات کامل شود و اگر به معنای  ،بیاید

 ةمانناد آیا؛ مقابال نادارد ةنیازی به واژ، آمده باشد «قسم»یمین به معنای  ةواژهمچنین، اگر 
 ةًت جْع لُوا اللَّ ه   و  لا  یمٌیعٌ ع لِـو  ت تَّ قُوا و  تُصْلِحُوا ب ین  النَّ اسِ و  اللَّ هُ س مِأ نْ ت ب رَُّوا  مْانکُِم یلِأ  عُرضْةَ
در آیااتی ایان واژه . قارار ندهیاد تانیهانام خدا را دستاویز قسم دیفرمایکه م (661بقره/ ال)

اهال »و  «اهال ساعادت»باه معناای ، آماده «الشامالصااحر»و  «الیماینصااحر»که به لفظ 
و  «هااایکاایفرشااته کاتاار ن»بااه معنااای  «الیمااینصاااحر» اساات. در روایااات نیااز «شااقاوت

است که هماان معناای آیاات آمده «کاتر شرور و گناهان ةفرشت»به معنای  «الشمالصاحر»
( 36اا31 /نف اارلإ)ا عْل مُون  م ـا ت فعْ لُـون ی  *ر امًا ک اتِبِین  کِ * فِظِین اح مْ ل و  إِنَّ  ع ل یکُة شریف
 .است
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